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حقوق بشر، هويت ديني و تمايز قلمرو 

 ٭عمومي وخصوصي
 

 **الدين مكلد ـ گارسيا و باشاك چاليصلاح
 محمدرضا امين :برگردان

 چكيده
دهيم. مشكل به برخورد با هويت ديني در در اين مقاله، تحليلي از مسئلة اصلي نظريه و روية قضايي حقوق بشر را بسط مي

خود را در  -به عنوان مثال  -ي دفاع از معيارهاي حقوق بشر در اروپا هستند. اين مشكل شود كه مدعهايي مربوط ميدولت

هاي شود اصول مطابق با مباني دولت در برخي از حكومتقالب ممنوعيت اعمال مذهبي خاصي نشان داده است كه تصور مي

و ساير موارد مذهبي توسط كساني كه  توان به پوشيدن روسريكند. از جملة اين اعمال مذهبي مياروپايي را نقض مي

شوند )مانند محصّلان وظايفي دولتي برعهده دارند )مانند كارمندان دولت و معلمين( يا كساني كه به اماكن عمومي وارد مي

 ، اشاره كرد.(هاي دولتيمدارس و دانشگاه

 نمادهاي ديني؛ هويت؛ ليبراليسم. واژگان كليدي:

 

به اعمال مذهبي خاصي كه اصول ومباني برخي از داول واكنش ليبرالي هنجاري و مت

كه بگوييم آنها بر پاية باورهاي مذهبي، حقوق هاي اروپايي را نقض مي كنند، آن است دولت

ها افراد را از كنند. دولتديگر اعضاي جامعة شهروندان بر عدم تبعيض را آشكارا نقض مي

عكس كردن يا بازگويي هويتشان به عنوان يك هايي كه خود براي منهايي با رنگپوشيدن لباس

ها ني زير سؤال باشد، ممنوعيتكنند؛ در عين حال زماني كه هويت دياند، منع نميگزيدهفرد بر

شود كه هويتشان با اعمال شود. اين مسئله صرفاً به تبعيض عليه كساني مربوط ميهم بيشتر مي

بل مشاهده است و بدين نحو نقض حقوقشان اي وفق دارد كه در ضوابط پوشش آنها قامذهبي

 1شود.دانسته مي

كنيم؛ يعني اعِمال خود اصول ما اين استدلال را به عنوان يك استدلال بدون نتيجه رد مي

مناسب آنها. حقوقي كه از لحاظ سياسي تحقق « حوزة عملكرد»حقوقي مبتني است بر تصوري از 

از لحاظ تئوري و هم از لحاظ عمل، يك حوزة اِعمال داشته ويژه حقوق بشر، بايد هم اند، و بهيافته

توانند در مورد هر رابطه يا عملي مصداق داشته باشند. بنابراين اگر باشند؛ اين حقوق مطلقاً نمي
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« عمومي»ايد آنها را باي مصداق داشته باشند، پس يافته واقعاً در حوزهحقوقِ از لحاظ سياسي تحقق

مشخص شود كه آيا در يك مورد تا نيازمند روايتي از آن حوزه خواهيم بود  بناميم؛ و در نتيجه

 شوند يا نه. معين نقض مي

به عنوان افراد غيردولتي كه درگير روابط خصوصي  -بين عملكرد آن حوزه بر شهروندان

 و بين مقررات داخلي خود آن حوزه تفاوت وجود دارد. به طور قطع، منع كردن مردم از -شوند مي

ساز است. اگر پيش از تنظيم چنين روايتي صرفاً هاي مذهبي خاص در زندگي سياسي مشكلآيين

ايم. به طور شود، عجولانه سخن گفتهبگوييم سكولاريزه كردن قلمرو عمومي موجب نقض حقوق مي

كند، از اين هاي شخصي را تنظيم ميخلاصه در حالي كه حقوق بشر، عملكرد دولتي بر هويت

آيد كه قلمرو عمومي و قواعد آن بايد چه خصوصيت يا هويتي داشته باشد. اين امر، برنميمطلب 

 مضمون تحليلي مقالة حاضر است.

هاي اساسي در باب گسترة قانوني قلمروهاي ما به خاطر به بحث گذاشتن ديدگاه

ون اي ناظر به عمومي و خصوصي بودن )مضمنامهطرفانه يا آيينعمومي، از يك شيوة بي

-به مثابه عرصة اقدامي تلقي مي« قلمرو عمومي»كنيم. بنابراين منازعات بنيادين( استفاده مي

هم عرصة اقدامي است كه در « قلمرو شخصي»شود كه دولت صلاحيت تنظيم آن را دارد، و 

آن، عوامل شخصي، افراد و ارتباطات آنها، در زمينة عمل، تعهد و اعتقاد صلاحيت دارند. البته 

ش بنيادين اين است كه در مسائل هويت ديني شخصي، چه صلاحيتي بايد براي دولت پرس

قائل شد. در ادامه، كليات دو برداشت از عملكرد مناسب، حوزه و مقررات آنچه شايد قلمرو 

شود. اين دو روايت به نتايج متفاوتي دربارة اين مطلب منجر خوانده شود، مطرح مي« عمومي»

توان بدون نقض حقوق بشر معين، نماد هويت ديني شخصي را در قلمرو شوند كه آيا ميمي

عمومي محدود كرد يا نه. اين دو روايت هر دو در روية قضايي مربوط به عملكرد حوزة 

عمومي وجود دارند، و در واقع چنين وانمود شده كه روايتي )نسبت به نماد هويت مذهبي 

كي از اصول تفسيري دادگاه اروپايي حقوق تر است مورد پذيرش يشخصي( كه محدودكننده

هاي اروپايي قانون اساسي اي از دادگاهشود( و پارهخوانده مي  ECHRبشر )كه از اين پس 

اصول »است. اصل مذكور عبارت است از اصل صلاحيت داشتن جوامع سياسي خاص جهت 

 «. دهندهاخلاقي بنيادين و سازمان

جوامع ارتقا پيدا كرده و يا در قانون اساسي آنها  هاي اينالبته اين اصل توسط دولت
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سياست »توانيم آن روايت بديل از مقررات مشروع قلمرو عمومي را بيان شده است. مي

هاي قضايي اروپايي هايي از رويهنمونه ها را به وسيلةعملكرد اين روايت بناميم.« طرفيبي

 اخير توضيح خواهيم داد.

يك روايت از قضاوت حقوقِ مربوط به نمادهاي هويت ديني بندي ما اين است كه جمع

شخصي در قلمرو عمومي بر نظرية ما در باب قلمرو عمومي مبتني خواهد بود كه آن هم به نوبة خود 

منوط به اين است كه از هدف و معناي مناسب عمل دولتي چه روايتي داشته باشيم. اين دو نظريه 

طرفي( با شدت و برابر سياست بي خلاقي بنيادين درگرايش )صلاحيت نسبت به اصول ا يا

هاي اروپايي وجود دارند؛ و البته برخي از آنها گرايش بيشتري به هاي مختلف در اكثر دولتضعف

 يكي از اين دو روايت دارد.

 قلمرو عمومي به مثابه قلمرو اصول مشترك

تركيه مجاز است بر مبناي دادگاه اروپايي حقوق بشر اخيراً در قضاوتي حكم كرد كه دولت 

هاي دانشگاهي ممانعت به يك اصل سكولار از ورود زنان محجبّه به اماكن عمومي مانند كنفرانس

الشعاع نمادگرايي ديني عمل آورد. اصل مذكور عبارت است از اينكه هيچ مكان عمومي نبايد تحت

ها بوده و بخش رأي دادگاهالهام اي كهتوان چنين برداشت كرد كه شايد انگيزه سياسيواقع شود. مي

ناپذيري دولت تركيه قرار دارد، اين باشد: هراس از اينكه واگذار نمودن مكان در پسِ انعطاف

دولت خبر  سكولاريسمعمومي به نماد ديني، از پيروزي احزاب سياسي مذهبي بر نظام سكولار و 

اصل »يك  سكولاريسمود كه دهد. يك بعد توجيه صريح دادگاه مذكور براي حكمش اين بمي

 2دولت تركيه است.« بنيادين سازمان دهنده

اين نخستين باري نيست كه اين دادگاه بر اين اساس احكامي صادر كرده است. در 

دهندة اصول سازمان»واقع، آنچه قابل توجه است اين است كه توجيه مذكور جهت دفاع از 

اي در ايرلند راجع به ه واقع شده است. در پروندهسكولار مورد استفادو اعم از مذهبي « بنيادين

ارائه اطلاعات در مورد سقط جنين خارج از خانه به شهروندان ايرلندي )در ايرلند كه يك 

كشور عمدتاً كاتوليك است، سقط جنين يك عمل غيرقانوني است( دادگاه گفت اين 

در آن جامعة سياسي عميقاً  شود كهممنوعيت در خود ايرلند توسط ارزش بنياديني توجيه مي

همانند يك  -تواند دهندة جامعة سياسي ميبيان، يك اصل سازمان به ديگر 3بدان باور دارند.
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يك اصل مذهبي باشد. ما اين ايدة  -است مذهب كاتوليك بنا نهاده شده  نگرش اخلاقي كه در

المللي، كه بينهايي مربوط به صلاحيت اعطا شده به جوامع سياسيِ مشخص از سوي گروه

 4ايم.مورد بحث قرار داده كنند، را جايي ديگرراجع به حقوق بشر داوري مي

در سطح ملي، دادگاه قانون اساسي آلمان هم اصل مشابهي را بيان كرده است. اين دادگاه در 

( براي اظهار نمادهاي مذهبي مسيحي )مانند Bavariaحكمي راجع به صلاحيت مدارس باواريا)

حتي دولتي هم كه آزادي »هاي مدرسه، چنين اظهارنظر كرده است: ي مسيح( دركلاسهاصليب

كند، طرفي فلسفي و ديني متعهد ميكند و از اين طريق خود را به بيمذهبي را كاملاً تضمين مي

هايي عاري كند كه ريشه در تاريخ داشته و با تواند خود را از مواضع، باورها و ارزشنمي

بر آنها  شوند و همبستگي جامعه و عمل كردن به وظايف خودش نيز مبتنيقل ميها منتفرهنگ

اي كه دولت آلمان را تشكيل هاي جداگانهاذعان كرد كه ايالت 2003همين دادگاه در سال  5است.

كه خصوصاً استفاده معلمين مدارس از نمادهاي مذهبي  دهند صلاحيت تصويب قوانيني را دارندمي

هاي اسلامي توسط د. ايالت باواريا هم دقيقاً همين كار را انجام داد و پوشيدن روسريكنرا منع مي

دفاعي بود از شاگردان در »معلمين زن را ممنوع كرد. مبناي حكم مذكور اين بود كه اين منع، 

. يك بار ديگر، 6«هاي اكثريت والدينبرابر تأثير بنيادگرايي، و نيز پاسخي بود به خواسته

 طرفي رجحان پيدا كرد.هايي كه اكثريت عميقاً به آن اعتقاد داشتند بر موضوع تبعيض و بيخواسته

المللي ـ كه تا اينجا كندوكاو شد ـ با آن مواجه هستيم، تمايل به آنچه هم در موارد ملي و بين

عميقاً مورد »دهندة اعطاي صلاحيت به جامعه سياسي، ملي يا محلي، بر مبناي يك اصل سازمان

تواند ناظر به اصلي باشد كه اكثريت آن را به عنوان خصيصة قلمرو مي« عميقاً»است. واژة « اعتقاد

تري از دانند، و يا به اصلي اشاره كند كه از حيث قانوني مستحكم است )وگونة خشنعمومي مي

 طرفداري از حكومت اكثريت است(.

طرف نيست؛ ولي د. اين حوزه، بيشوطرفي دولت، شامل حوزه عمومي نميدر اينجا ايدة بي

 -خواه سكولاريسم باشد، خواه گونة ايجابي ارزش ديني  -دهندة مستحكم طبق يك اصل سازمان

گيري در مورد اينكه در حوزه عمومي چه چيزي قابل است، شود. هنگام تصميمايجاد و حمايت مي

تي در برابر شروط غيرتبعيضي شود. در برخي موارد حدهنده اهميت داده ميبه اين اصل سازمان

 شود.حقوق بشر اين اصل از چنين اهميتي برخوردار مي

طبق اين مفهوم، جوامع سياسي تا حدي مجازند كه تصميم بگيرند چه چيزي قلمرو عمومي و 
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دهد؛ زيرا تصور بر اين است كه شهروندان يك حكومت داراي مقتضيات ورود به آن را تشكيل مي

بايست بدون هيچ شرطي با آن هستند كه حضور آنها در قلمرو عمومي مينوع خاصي از هويت 

ها تطبيق كند. در شرايط خاص، از مراسم، پوشش يا ظواهر ديني جهت نماياندن قيد و شرط

، عامل مؤثر، يك برداشت اساسي از هويت «عمومي»يعني طبق اين روايت از  7شود،استفاده مي

جامعه سياسي است. هويت شهروند، شامل حقوق و مناسب شهروندان به عنوان اعضاي 

ها اين لازمه را در بردارد كه شهروندان در پست دولتي خود، نوع خاصي هاست. مسئوليتمسئوليت

مدارانه را رها كرده و به آنها از فرد باشند؛ يعني نشان دهند كه قادرند تمامي ساير تعهدات هويت

ديني كه به رغم اصول سازمان دهندة دولت، به قوت خود اولويت ندهند، حتي تعهدات بسيار بنيا

 8باقي هستند.

توانيم بگوييم يك قرارداد اجتماعي اگر بخواهيم اين مطلب را با اندك تفاوتي بيان كنيم، مي

وجود دارد، ولي نه بين هر يك از شهروندان جامعه سياسي با شهروند ديگر آن جامعه. بلكه دولت 

هاي اكثريت يا اصول استحكام يافته جامعه )اصول و ارزش« ثبيت شدهخصيصة عميقاً ت»مظهر 

توسط قانون اساسي( است و قرارداد اجتماعي بين شهروندان و دولت ـ به عنوان كارگزار اين 

دهد ـ برقرار است. پس مشاركت در زندگي جمعي )حوزه جامعه كه اين خصيصة خاص را ارتقا مي

حيطة جامعة سياسي و پذيرفتن فهم آن از هويت شهروندي است؛ عمومي( به معناي حضور در خود 

خواند )خواه به نفع حتي در جايي كه هويت دولت، هويتي است كه ديگران را به كيش خود فرامي

هايي نظير فرانسه، سوئيس و تركيه چنين است ييك موضع ديني خاص يا عليه آن(. تاريخ جمهور

طرف نسبت به ي ضد ديني است، و نه يك خصيصة بيكه اين خصيصة مشترك به طور محسوس

اي پديد آمدند كه در آن، مذهب نقش ها در برابر نظام قديميموضوعات مذهبي. اين جمهوري

اند كه از طريق مقرراتش در رو، حتي وظيفة دولت دانسته كرد. از ايناي ايفا ميسياسي برجسته

با اين حال، همان گونه كه  9لارتر تبديل كند.باب قلمرو عمومي، جامعه را به يك جامعه سكو

شدة دهنده و عميقاً تثبيتدهد لحاظ كردن اصول سازمانموارد مربوط به ايرلند و باواريا نشان مي

هاي ديني است. چون در هردو گونة ترديد به معناي اهميت دادن به ارزشجامعه سياسي دقيقاً و بي

دهنده بنيادين كه در جامعه ل است، يعني يك اصل سازمانمسئله، قضاوتي با ساختار يكسان دخي

د مذهبي را هايي كه عقاي. اصل مذكور در دولتشودبراي يك هويت ديني خاص امتياز قائل مي

هاي هاي سكولار، به هويتدهد؛ ولي در دولتدهند، به هويت طرفدار مذهب امتيازاتي ميارتقا مي
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 شود.امتياز داده مي شهروندي عاري از مذهب يا غيرمذهبي

و دادگاه قانون اساسي  ECHRمانند  -كننده راجع به حقوق هاي قضاوتتصميمات گروه

در صدد  -آلمان كه در قلب جوامع سياسي، در برابر حقوق، اهميت مستقل براي اصول قائلند 

اهداف »هاي موجود اين است كه اين هاي دولت است. تنها قيد و شرطقانوني كردن اين گزينه

 ها به طور نسبي تعقيب شود.دولت« قانوني

شود كه به طور قطع از كساني كه هويتشان به سادگي رويكرد به چنين صلاحيتي موجب مي

با اين اصول در باب تعهد شخصي و خودشناسي وفق ندارد، سلب امتياز شود. هدف هويت دولت 

كه بخواهيد شهرونداني شايسته بوده ناين است كه به طور كامل به فرد شخصي نايل شود: براي اي

 هاي ويژههاي تحصيلي يا تخصصها و حقوق كامل، شغل دولتي، دسترسي به فرصتو از فرصت

هايي كه شايد داشته باشيد، اولويت خاصي به هويت برخوردار باشيد، بايد در مقابل ساير هويت

ي بنا بر دلايلي غير از كاركرد صرف، ديني )يا ضد ديني( دولت بدهيد. در راستاي انجام چنين كار

يا توانايي در انجام وظايف مرتبط با قلمرو عمومي، يا وظايف دولتي يا رعايت حقوق شهروند 

هاي نابرابر، وضعيت نامطلوبي براي شوند. اين امر برحسب فرصتديگري، افراد كنار گذاشته مي

 آورد.وجود مياين افراد به

 ري هويت ديني شخصيطرفي: كارآمدي و سازگابي

هايي از مقررات البته اين تصور از قلمرو عمومي، تنها تصور موجود نيست. در اروپا نمونه

« طرفيبي»تري دولتي وجود دارد كه موضع آن در راستاي هويت ديني است كه به نحو مناسب

هاي مسئوليتناميده شده است. طبق اين ديدگاه، دولت غير از مسئوليت در قبال حقوق شهروند و 

دهنده تلقي كه طبق اصول بنيادين خاص، سازمان -لازم جهت مراعات اين حقوق، هيچ مسئوليتي 

نهادهاي  فعاليتدقيقاً به معناي « عمومي»اي ندارد. طبق اين روايت، به نفع هيچ جامعه -شود 

دفاع از حقوق  كنند. عملكردهاي قانوني اين نهادها،شده عمل ميدولتي است كه به وظايف تعيين

هاي اساسي مربوط به ها، رفتار منصفانه با شهروندان بر اساس هويتشهروند؛ و طبق برخي ديدگاه

به اين معنا كه دولت نبايد  ؛شان استهاي اقتصاديخودشان، و به شكل منصفانه نسبت به فعاليت

رهايي وضع شود كه گيري كند و همة مقررات دولتي هم بايد طبق معيادر هيچ موضوع ديني موضع

دهد. اين امر، سازگاري ناظر به عملكرد مناسبي است كه نهاد مورد بحث، آن را انجام مي
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كند كه دولت از پذير، و گاهي هم ايجاب، ميهاي ديني شخصي مختلف را در نظامي امكانهويت

 هاي غيرديني اجتناب نمايد.بروز رفتار خاص با هويت

، از پوشيدن كيپا يا يايلك 1976ط نژادي بريتانيا مصوب سال به عنوان مثال، قانون رواب

كميتة برابري نژادي در بريتانيا چند  كند.ها( حمايت مي)نمادي يهودي( و عمامه )نمادي از سيك

« نژادپرستي غيرمستقيم»مورد معدود و جداگانه از ممنوعيت پوشيدن روسري در مدارس بريتانيا را 

دهد كه بر اساس باورهاي ديني خود لباس يس لندن به هر كسي اجازه ميدانست. علاوه بر اين، پل

پذيرد، البته به شرط هاي با روسري را براي گذرنامه ميبپوشد، و وزارت كشور بريتانيا هم عكس

در سال « بازرسي برابري جنسي»اين كه چهرة فرد در عكس كاملاً قابل رؤيت باشد. در نروژ، 

توانند كارمندان را از پوشيدن روسري منع نمايد، سات خصوصي نميمقرر داشت كه مؤس 2004

جز آنچه براي سلامتي و ايمني آنها خطرناك است. در دانمارك، كارمندان بخش دولتي و مدارس، 

اي آماده گونههاي خاص پرستاران و نيز پرسنل وزارت دفاع بهپوشند و يونيفرمآزادانه روسري مي

كميتة ملي رفتار »در هلند هم  10سازگاري داشته باشند يا آن را اجازه دهند.اند كه با روسري شده

، حكم كرده كه ممنوع كردن پوشيدن روسري توسط كارمندان غيرقانوني است، زيرا با «برابر

 11آزادي ديني مغاير است.

 در تمامي اين موارد، اين ايده وجود دارد كه محدود كردن نماد ديني اشخاص، به دليلي غير

از عملكرد مناسب، بيجاست؛ يعني در اماكن عمومي از شهروندان و كارمندان دولت هيچ هويت 

شود اين است كه ضوابطي كه براي شود. نهايت چيزي كه از آنها خواسته ميخاصي خواسته نمي

ها به نياز به همساني انجام وظيفة مشخص نهادهاي مورد بحث لازم هستند را اعمال كنند. واكنش

ها را در يك يونيفرم قابل تشخيص، هاي خاص )نيروي پليس، پرستاري و ...( بايد تفاوتشغلدر 

تواند به مي -مانند قادر بودن بر يكسان كردن شهروندانش  -همساز كند. اين نيازهاي دولت نيز 

هايي منجر شود، مانند اينكه از مردم بخواهد كه در شرايط خاصي چهرة خود را نشان محدوديت

 هند. البته باز هم اين موارد، عملي هستند.د

هاي شهروندان در از اين منظر، نقش دولت اين نيست كه جدا و دور از حقوق و مسئوليت

برد. پس طبق اين ديدگاه، قرارداد قبال يكديگر، يك هويت مشترك معين را بسط دهد و پيش 

قرار است، و نه بين شهروندان و دولت به اجتماعي براي استفاده از اين نماد مجدداً بين شهروندان بر

عنوان نمايندة يك هويت مشترك. دولت صرفاً وظيفة تضمين حقوق شهروندان و الزام به انجام 
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رود كه دهد. در مورد اين گرايش ممكن است كسي تا آنجا پيش وظايف مناسب را انجام مي

ي به معناي دقيق كلمه، و هيچ هاي مدرن، هيچ تصوري از قلمرو عموماي دولتبگويد در پاره

 12الزامي براي تضمين يا حفظ آن وجود ندارد.

برعكس موضع به ظاهر طبيعي )ولي در واقع ديني ـ البته طبق معناي منفي حمايت از هويت 

طرفي همة موضوعات ديني را از گونه از بيغيرديني شهروند( دولت سكولار در مسائل ديني، اين

كند. از هر حيث كه حساب كنيم،  پيشبرد يا سلب امتياز از يك هويت حوزة عمل دولت حذف مي

ديني يا موضع مذهبي نسبت به يك موضع يا هويت ديگر، به هيچ وجه وظيفة دولت نيست؛ و هر 

 شود.كه بر چنين فرضي استوار شود غيرمشروع تلقي مي ايخط مشي

رساند، به نحو راد آسيب نميقلمرو شخصي برحسب موافقت با اقداماتي كه مستقيماً به اف

هاي شود. آزمونمناسبي تعريف شده، و شامل تعهدات فردي و پيوندهاي/ روابط شهروندان مي

و آزمون « موافقت»مربوط به اينكه ]حكمي[ در حيطة صلاحيت مقررات دولتي است يا نه، آزمون 

سي هم آسيبي نرساند، اگر عمل مورد نظر، مورد رضايت باشد و به ك 13شوند.ناميده مي« ضرر»

پس در حيطة اختياردولت نيست. تنها استثنائات اين قاعده اين است كه اعمال توافقي مضرّ 

يابند تا از گروه خاصي سلب امتياز كنند، و يا به رفتار غيرفردي يا به تدريج افزايش مي

نژادي خاصي  اقليتشوند. مثلاً اگر كارفرماي شخصي از استخدام غيرمنصفانه افراد خاصي منجر مي

بار بر آيندة افراد امتناع كند كه سابقاً از وضعيت نامطلوبي رنج برده است، اين امر تأثيري زيان

 تواند عواقبي جدي براي دورنماي زندگي فردياي كه مياقليت مزبور خواهد داشت، و در حوزه

راين حتي در حوزه خصوصي آميز است. بنابداشته باشد، از نظر هر عضو شخصي آن اقليت، توهين

كند؛ به اين صورت كه آيا ضوابط مورد استفاده طرفانة كارآمدي استفاده ميهم دولت از آزمون بي

 كند مبتني هست يا نه.براي گزينش كارمندان، بر آنچه وضعيت مزبور اقتضا مي

 طرفي در مورد عمل قانوني دولت، تبعيضپس طبق اين ديدگاه، به علت وجود شرط بي

منتفي است. اگر دولت بخواهد در مورد اجراي مجموعه قوانين پوششي، موضعي اتخاذ كند، 

هاي دولتي، نسبت به كه از حيث جايگاه و امكان دستيابي به پست گيردموضعي را در پيش مي

شود. كارآمدي ها ـ امتياز قائل هدف مشخصي براي نوع خاصي از هويت ـ در قبال ساير هويت

دهد، بلكه از هويت طرفانه براي دولتي باشد كه هويت خاصي را ارتقا نمينها آزمون بيتواند تمي

حداقلي يا ضعيف شهروندان ـ به عنوان كساني كه حقوق و وظايف متناظري نسبت به يكديگر 
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كند. طبق اين ديدگاه، بر اساس هويت شهروندان )حتي نمودهاي نمايان آن حمايت مي -دارند

نظر از اينكه وارد كدام حوزه از اينكه موضعي را اقتضا كند يا نه، و يا صرفنظر هويت( صرف

توان در مورد شهروندان تبعيض قانوني اعمال كرد. ولي در عين اينكه سازگاري شوند، نميمي

وجود دارد، صلاحيتي هم براي محدود سازي بر مبناي عملكرد صرف وجود دارد. پس به خاطر 

ساز است. بلكه نمادهاي هويتي ديني ـ براساس اين ديدگاه ـ مشكل حقوق نيست كه محدوديت

-كند. از ديگر سو، چشمطرفي دولت، عدم تبعيض را به علتي غير از مبناي عملكرد، ايجاب ميبي

شود كه بر بشري توسط عملكردهاي قانوني و ضروري دولت تعيين ميانداز مناسب دعاوي حقوق

 گردد.اعمال مي  -روابط انتخابي شهروندان نسبت به يكديگريعني در تنظيم  -قلمرو شخصي 

-مانند بي -طرفي يك قلمرو خاص طرفي محض، فاقد انسجام است؛ بلكه بيالبته ايدة بي

مذهب، يا مفاهيمي از زندگي سعادتمندانه كه از جنبة شخصي قابل اجرا هستند  طرفي نسبت به

است. مثلاً اينكه كسي بتواند بپذيرد « ع ويژهموضو»طرفي هميشه يك كند. بيرا لحاظ مي -

نهادهاي دولتيِ حامي حقوق، داراي نوع خاصي از تقدّم باشند، از لوازم شهروندي در يك 

تا جايي كه تصورشان از  -پذيرند طرف است. آن مواضع مذهبي كه اين لازمه را ميدولت بي

در برابر مواضعي كه  -ام آورد طرفي دوزندگي ديني خاص بتواند در يك دولتِ طرفدار بي

شوند. اما صرف داشتن هر گونه تعهد نتوانند لازمة مذكور را بپذيرند، مورد حمايت واقع مي

 شود.شخصي خاصي موجب سلب امتياز شخصي نمي

يا اقداماتش  اي دولتيپس هويت ديني نبايد توانايي يك زن در عمل به كاركردهاي وظيفه

الشعاع قرار دهد. از ر روابط غيرشخصي يا ساير شهروندان( را تحتدر قلمرو عمومي )يعني د

هر آميز بر اساس يك هويت ديني به معناي جواز طرفي يا پذيرش حقوقي غير تبعيضرو بياين

مراسم مذهبي به منظور تسخير قلمرو عمومي نيست. رفتاري كه مانع عملكردهاي آشكارا گونه 

هاي زندگي هاي مذهبي يا شيوهاص يا تأمين هزينة طرحشود و مستلزم رفتاري خضروري مي

 طرفي سازگاري ندارد.است، چه در عملكردهاي دولتي يا در اماكن دولتي، با روح بي

تأكيد براين مطلب اهميت دارد كه نه ديدگاه مبتني بر اصول بنيادين در باب صلاحيت 

ي به صورت محض وجود ندارند. طرفي، هيچ يك در هيچ حكومتدولتي، و نه اين روايت از بي

هايي از اين رويكردها، بيانگر آميزه ECHRجوامع سياسي در اروپا همانند شيوة عمل روية قضايي 

ها گرايش هايي است كه برخي دولتگيريهاي مختلف، هستند. اما اينها همه جهتالبته با نسبت



 گارسيا و باشاك چالي -لادين مكلد سا

 
64

 
نامه مفيد / شماره سي و هشتم / مهر و 

 1382آبان 

 

 

 
64

 

 تم

 

 هشتم ونامه مفيد / شماره سي 

 
64
 

نامه مفيد / شماره سي و هشتم 

 1382مهر و آبان  /

 

 

 
64
 

 تم

 
64
 

 حقوق مالكيت و نظم بازارهاي

 كارآمد

 

382 

 

 
64
 

 حقوق مالكيت و نظم بازارهاي

 كارآمد

 

382 

 

 

نامه مفيد / شماره سي و هشتم 

/ 

64 

 
 

 
 

 

 بيشتري به يك روايت از آن دارند، تا به روايت ديگر. 

 هنتيج

گونه كه بيان شد، مسئله مقررات نمادهاي هويت مذهبي شخصي در وظايف دولتي يا همان

توان صرفاً با طرح شروط حقوق بشر حل كرد. اگر بخواهيم مطلبي را طبق اماكن عمومي را نمي

ها بگوييم، بر روايت ما از گسترة قانوني قلمرو عمومي در برابر اين مبنا راجع به محدوديت

كند. صي مبتني خواهد بود؛ روايت مذكور حوزة مناسب شروط حقوق بشر را معين ميقلمرو شخ

رسد ايم كه تعيين كنيم كدام روايت، رجحان دارد. اما به نظر ميما در اين مقاله در پي آن نبوده

گرايانه نسبت به جامعه سازگارتر است ـ يعني ديدگاهي طرفي با ديدگاه كثرتكه سياست بي

دهد ـ تا ديدگاه جامعة مبتني بر هاي ديني و غيرديني مجال ميعة متنوعي از هويتكه به مجمو

رسد كه اگر بنا باشد حكومت، چيزي بيش از اكثريتي باشد كه اصول اخلاقي. همچنين به نظر مي

طرفي هم چيزي بيش از سياست حفاظتي براي كند، بيها تحميل ميارادة خود را بر اقليت

هاي اروپايي طور كه درمثالهاي اقليت خواهد بود. هماند هويتي براي گروهتضمين آزادي نما

توانند به طور هاي صلاحيت دولتي قانوني، كه مبتني بر اصول اخلاقي هستند ميروشن شد، ايده

 هاي ديني وغيرديني به كار روند.يكسان براي سلب امتياز ازهويت
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